
 
 
 
 
 
 
  

 شناسي هاي زبان مجله پژوهش
 1392پنجم، شماره دوم، پاييز و زمستان سال 

                27/9/1392 :تاريخ وصول
 23/1/1393: خ اصلاحاتتاري

 7/2/1393: تاريخ پذيرش
 17 - 36صص 

 
 

 alinezhadbatool@gmail.com                                                                                                                                    دانشيار دانشگاه اصفهان ∗
 elaheh_537@yahoo.com                                                                                                            دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان ∗∗

 شناسي غيرخطي بررسي فرايند قلب و اصل مرز اجباري در زبان فارسي براساس واج
 

 نژاد بتول علي∗
 الهه عطايي∗∗

 چكيده
اعمال فرايند قلب است و نشان  ةبررسي انگيزهدف اين مقاله . شود مي جا جابه متفاوتي ها به دلايل توالي واج فرايند قلبطي 

ها در  حليل دادهت. فرايند قلب نيست محركموارد  ةكر شده است، اصل توالي رسايي در همحال ذ دهد كه برخلاف آنچه تا به  مي
د و نكن ميتحريك فرايند قلب را و اصل مرز اجباري  دهد كه اصل جذب بهينگي نشان مي نظريةواحد و  خود ةچارچوب نظري

در   هاي بهينه د تا تواليشون ميفعال  اهمگونيو ن كشش جبراني،همجوار، حذف  يها ادغام مشخصه مانندفرايندهاي ديگري  سپس
 هاي همخوان ، /r/خصوص همخوان  ه، بها روانمانند ] رسا[+هاي  همخوان دهد كه نتايج نشان مي. شوند اهر ظ زبانان فارسي گفتار

فعال نمودن اصل مرز بيشترين نقش را در شوند و  هجا مي ييشتر جذب هستة //و   /h/هاي چاكناييها و  يعني سايشي ]پيوسته[+
رسا بودن اين  ،هاي چاكنايي در فرايند قلب دهد كه رفتار واجي همخوان چارچوب تحليلي مقاله نشان مي. عهده دارند اجباري به

ل مرز اجباري به عنوان عملكرد اص نيز  در اين مقاله علاوه بر ادغام، حذف و ناهمگوني. كند ها را در زبان فارسي تأييد مي همخوان

 .دش به نفع اصل جذب كنار گذاشته اصل توالي رسايي  عرفي شد و م
 

 اصل جذب  ،شناسي غيرخطي، اصل مرز اجباري، اصل توالي رسايي قلب، واج :اه دواژهكلي
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 مقدمه. 1
كه در  طوري به ،رود كار مي ترتيب عادي عناصر به شناسي براي اشاره به تغيير در در زبان) metathesis(اصطلاح قلب 

F�هيوم(آيد  درمي....  yx... صورت  به .... xy...نجيره آوايي، ترتيب خطي ز

آموزان و هم  قلب هم در گفتار زبان). 2001، 1
طور مرتب از سوي گويشوران زبان به كار رفت   دهد و زماني كه صورت رايج شد و به در گفتار گويشوران بومي رخ مي

آرلاتو، (در اين روند دخالت دارند  يك همخوان روان و يك واكه رددر اغلب موا. شود منجر به تغيير واژگاني مي
در . برد ناگزير براي رفع مشكل و تضمين سهولت تلفظ از اين فرايند آوايي بهره مي و نظام واجي زبان به) 127: 1981

يا تغييرات آوايي  نشأت گرفته از اشتباهات كنشي، زبان كودكان منحصراًو قاعده  اي بي گذشته فرايند قلب را پديده
باهات قلب در مواردي مانند اشت). 2001هيوم، ( است شده شناسي نيز ذكر زبان منابعدانستند و اين ديدگاه در بسياري از  مي

 .نيز قابل رويت است) spoonerisms(جايي آواها  بههاي زباني و جا كنشي، لغزش
F�استرانزي

) 1: گيردصورت مي متغيرختي قلب بر اساس چهار شنا بندي رده  معتقد است كه دسته )679: 2005( 2
ناگهاني در مقابل ) 4و  قاعده باقاعده در مقابل بي) 3همجوار در مقابل غيرهمجوار ) 2همزماني در مقابل درزماني 

F�برخي همچون وب. مندي قلب اتفاق نظر ندارند شناسان در مورد قاعده واج. تدريجي

عده قا اين فرايند را بي) 1974( 3
شناسي تاريخي نيز در  فرايند قلب در زبان. اند آن را دليل در حاشيه قرار گرفتن آن ذكر كرده ةاند و طبيعت پراكند نستهدا

اي  شناسان نظير استهف و بروگمان از فرايند قلب به عنوان پديده برخي از زبان. است  هاي مختلف بسيار مشاهده شده زبان
F�برخي ديگر نظير هوككنند و  قاعده ياد مي پراكنده و بي

 .دانند قلب تاريخي را با قاعده مي) 1985( 4
بوده است  سؤالبرانگيز بوده و طبيعي بودن آن از لحاظ آوايي مورد  ي بحثسهاي زبانشنا  ها در نظريه ب مدتفرايند قل

F�بلوينس و گرت(

ي داشته باشد، شدگي همخوان توليدي و نرم هاي توليدي مانند هم كه با طرح و فقط زماني) 1998، 5
از سوي نودستوريان مطرح گرديده است  براي توجيه فرايند قلب،حل ارائه شده  اولين راه. است  طبيعي در نظر گرفته شده

عي است و ، به باور آنها قلب از لحاظ آوايي كمتر طبي)1998به نقل از بلوينس و گرت،  1878استهف و بروگمان، (
تدريجي بودن تغييرات  ةهاي نودستوريان دربار آل جايي كه فرايند قلب با ايده از آن. واجي دارد ةفرايندي است كه انگيز

: 1902(ها از سوي بروگمان  اين ديدگاه بعد. كردند قاعده توصيف مي اي بي آوايي همخواني نداشت، آنان قلب را پديده
ولي با ظهور . ي براي تلفظ گوينده فراهم آيدتر دهد تا توالي ساده او قلب رخ مي ةبه عقيد. مورد تأكيد قرار گرفت )246
به نقل از فن  ؛1968(به عقيده چامسكي و هاله ). 2012 ،ويچيك(رنگ شد  هاي نودستوريان كم شناسي زايشي فرض واج

 ،طور مثال  به. كند متداولي است و در قلب گشتار خاصي عمل مي  قلب فرايند واجي كاملاً) 2011استن دورپ و ديگران، 
 :نشان داد زيرزايشي به صورت  ةا در چارچوب نظرير» قفل«توان قلب واژه   مي
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كه  ترتيب بدين ؛واجي توصيف كنند ةست كه قلب را فرايندي با انگيزشناسي زايشي گرايش بر اين ا در واج امروزه
اند كه منجر به توليد ساختار هجايي بهينه  دانسته) phonotactics(ايي آر بهينگي در واج ة اين تغيير را معمولاً نتيج

 ).2012 ،چيكيو(شود  مي
فرايند قلب ساختار ) 1998به نقل از بلوينس و گرت،  239:  1950(گرامون  ةونه كه پيشتر اشاره شد به عقيدگ همان

F�از ديدگاه اولتان. سازد هاي غيرعادي مي گروهتر را جايگزين  هاي آوايي رايج كند و گروه هجايي بهتري را توليد مي

1 
هوك فرايند قلب . هاي نامطلوب به مطلوب است قلب، تبديل توالي پديدة علت ) 1998به نقل از بلوينس و گرت، 1978(

 ي كه از لحاظيدر اين فرايند معمولاً ساختارها. مند دانسته است كه هدف ساختاري خاصي را دنبال كند را زماني قاعده
بهينگي اين ديدگاه از سوي بسياري از  نظرية ةبا توسع. شوند نشان تبديل مي يب ةدار هستند به گون راكي نشانواجي و اد

در واقع  .وجود تنوع در الگوهاي آوايي است دليلبه هاي روساختي  ها در صورت محققين ابراز شد كه تعامل محدوديت
آرايي از  از لحاظ واج بروندادهاي  كه صورت از آنجايي .آرايي بوده است اجويكرد بهينگي وراه ر ةرويكرد آنان نيز ادام

هاي  رويكرد بهينگي آوايي سعي بر آن دارد تا الگو). 2001 هيوم،(دهد  هاي ورودي بهتر هستند، قلب رخ مي صورت
در اين . توضيح دهد ،راكيسهولت در توليد يا برجستگي اد مانند ،هاي آوايي برخي جنبه هواجي را به عنوان نتايج بهين

تر  ي بهتر است، بدين معني كه توليد يا ادراك آن راحتياز لحاظ آوا آن گيرد زيرا خروجي رويكرد قلب صورت مي
اصل و ) attraction principle ( در اين مقاله محرك اصلي فرايند قلب اصل جذب). 1998بلوينس و گرت، (است 

برخي فرايندهاي ديگر مانند ادغام  خود به نوبةشود كه  معرفي مي (Obligatory Contour Principle)مرز اجباري 
. زبانان توليد شود فارسيگفتار هاي بهينه  در  ساختشود تا  را موجب مي و ناهمگوني كشش جبراني ،حذف ،ها مشخصه

 .شود در ضمن اصل توالي رسايي به نفع اصل جذب كنار گذاشته مي
شود و در  شود، در بخش دوم پيشينه تحقيق در مورد قلب در زبان فارسي ارائه مي ئه ميدر پنج بخش ارا مقالهاين 

هاي زبان فارسي  بخش چهارم به تحليل داده، پردازيم، بخش سوم به معرفي اجمالي نظريه خودواحد و نظريه بهينگي مي
 .پردازد و در بخش پنجم نتايج عنوان خواهد شد مي

 
 فرايند قلب در زبان فارسي پيشينه مطالعات در مورد. 2

 ةبه عقيد. قلب تاريخي در زبان فارسي باقاعده است) 2011، همكارانو به نقل از فن استن دورپ 1985(به نظر هوك 
از زبان  را هايي نمونهوي . كار رود هزماني باقاعده است كه براي تقويت محدوديت ساختاري ب هوك، قلب تاريخي

پاياني مشاهده  ةهاي گرفته يا خيشومي با همخوان روان پيش از واك همخوان ها توالي  كند كه در آن ذكر ميفارسي 
قلب صورت گرفته در اين حالت، . كند پيدا ميپاياني، منحني رسايي واژه روندي صعودي  واكةپس از حذف  و شود مي

علامت ستاره در داده (  شود تر  كت به واكه نزديترتيب همخواني كه رساتر اس است تا رسايي پايانه كاهش يابد و بدين
 :)صورت بازسازي شده و فرضي است ةدهند نشان )1(

                                                 
1 R. Ultan 
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)1( 
 پهلوي فارسي نو  

»نرم«  narm *namr(a) 

»برف«  barf vafr(a) 

بهينگي در زبان فارسي پرداخته  نظريةبه بررسي قلب واجي همزماني و درزماني در چارچوب ) 1387(احمدخاني 
را براي  (syllable contact law) هجايي تماسرعايت اصل آرايش رسايي و رعايت قاعده  ةوي دو انگيز. است

جايي  هرا واجي با بيشترين جاب /r/ها در فرايند قلب،  بررسي ميزان بسامد حضور واج است، و باجايي واجي برشمرده  هجاب
ترين اندام  بان فعالز آن يعني نوك ةوليدكنندرا ماهيت توليدي آن ذكر كرده است، زيرا اندام ت دانسته است كه علت آن

هجايي عامل محرك قلب،  هاي تك كه در واژهكند  ميهاي فارسي اذعان  ي دادهوي با بررسي همزمان. است توليد گفتار
،  ةهاي دوهجايي براي ارتقاي نشان رعايت اصل آرايش رسايي است و در واژه ها   انسداديآوايي و درك بهتر گفتار

در  CVدر بررسي تاريخي علاوه بر موارد ذكرشده، رسيدن به الگوي هجايي . گيرندپيش از واكه قرار ارند تمايل د
در فارسي  /frazand/ ةواژ طور مثال، بهعامل ديگري در قلب واجي معرفي شده است،  CCVهجاي آغازين به جاي 

 . است در فارسي جديد درآمده farzand//صورت  هب )108: 1380باقري، (ميانه 
وي با . ي بررسي كرده استآكوستيكدر تحقيقي در گويش لري بويراحمدي پديده قلب را از نظر ) 1390(فر  بسطامي

مجاور در زبان فارسي و  واكةهاي اول، دوم و سوم آواهاي دخيل در قلب و  سازه ةمبنا قرار دادن تلفظ فارسي به مطالع
بررسي  ةنتيج. هاي گويش لري بوده است گوني اكوستيكي در واژهفرض وي وجود نوعي هم. گويش لري پرداخته است

هاي  ها در واژه ها صادق است ولي روند خاصي را در مورد سازه آماري وي نشان داد كه اين امر در مورد برخي واژه
مند و  اماي نظ نيز قلب واجي را بررسي كرده است و قلب را پديده) 1390(استاجي . ه نكردفارسي و گويش لري مشاهد

داند، اما در مورد  يري اين فرايند ميگ شكلهاي تاريخي اصل رسايي را مسئول  وي با بررسي داده .منظم برشمرده است
داد فرايند قلب  توان از نظم فرايند قلب سخن گفت زيرا در مواردي برون كه نمي كند ميهاي مورد تحليل، اذعان  بقيه داده

 .ير داده استتوالي رسايي را در جهت عكس تغي

ها  آن مطالعة نتايج .دنها پرداخت گويشبرخي به بررسي فرايند قلب در زبان فارسي و ) 1391( ديگرانو  كرد زعفرانلو
 ةكنند مبني بر نقش تعيين )1387(و احمدخاني  )2011به نقل از فن استن دورپ و ديگران، 1985(نيز اظهارات هوك 

آنها بدون اين كه وارد جزئيات شوند به اين نتيجه . كنند ييد ميأتدر زبان فارسي را اصل رسايي و قانون مجاورت هجاها 
و بسامد  ردزماني در زبان فارسي دا اجي همفرايند و عنوان بهقلب  تحليل فرايندرسيدند كه نظريه بهينگي كارايي بهتري در 

د، كلمات قرضي شون مي قلب  ةپديد دچار وقوع قلب در كلمات دو هجايي بيشتر است و كلماتي كه امروزه در فارسي نو
 .دهد جاي تأمل دارد چون قلب در كلمات فارسي نيز روي مي اين موردالبته  .فارسي ندارند ةهستند و ريش

-بسطامي(لري بختياري  زبان، اصفهاني و ن فارسياز گويشورا كه استهجايي  هاي تك كلمهشامل مقاله  هاي اين داده

و ساير تحقيقاتي كه در مورد قلب انجام ) 1380(و باقري ) 1385( زعفرانلوكردتوسط شده  جامو تحقيقات ان) 1390فر،
 .اند آوري شده شده، جمع
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 شناسي غيرخطي واج: چارچوب نظري. 3
 شناسي خودواحد واج. 3-1

F�براي اولين بار توسط گلداسميت) autosegmental phonology( شناسي خودواحد واج 

 ةوزح صورت هب) 1976( 1
. حد را مطرح ساختشناسي خودوا هاي نواختي، واج وي با تحقيق در زبان. شناسي زايشي مطرح شد جمستقل در وا

شناسي خطي  در واج. باشد ميخودواحد غيرخطي  ةشناسيِ زايشيِ معيار كه خطي است نظري واج ةبرخلاف انگار
، تكيه و تعدادي از مشخصه پديده اي به عنوان مقولات  هايي از قبيل هماهنگي واكه دهاي آوايي در فراين هاي نواخت

گذارند و بنابراين هم عناصر زنجيري و هم عناصر زبرزنجيري در يك رديف  زبرزنجيري بر رشته عناصر واجي تاثير مي
 هاي متعددي از عناصر هستند ها به صورت آرايه اما در رويكرد خودواحد، بازنمايي. شوند يكي بعد از ديگري مرتب مي

بلكه بر   ها بر ساختمان دروني عناصر واجيقوانين واجي نه تن ،در اين انگاره. هاي مختلفي قرار دارند كه در سطوح يا لايه
ترين نكته در نظريه گلداسميت اين  مهم). 1976گلد اسميت، (اي مختلف با يكديگر نيز موثرند ه لايه ارتباط عناصرِ ةنحو

ن همچون دميدگي، خيشومي شدگي، واك و نواخت خود مختارند و در جريان است كه پارامترهاي توليدي گوناگو
 .كنند توليد به طور مستقل عمل مي

) 51: 1385 ،كرد زعفرانلونقل از   ، به1988(كارتي  شناسي غيرخطي توسط مك دو عمل و دو محدوديت در واج
، (delinking)ط پيوندي و قطع ن خمعني اضافه كرد به (spreading of linking)عمل گسترش . مطرح شده است

لازم به . عدم قطع خطوط پيوندي و اصل مرز اجباري: شده عبارتند از حذف خط پيوندي است و دو محدوديت مطرح
هاي ديگر مانند نظريه بهينگي نيز مطرح است كه در ادامه به آن  ذكر است كه اصل مرز اجباري امروزه در نظريه

 .پردازيم مي
 

 ز اجبارياصل مر. 3-1-1
. ها را به دستور همگاني نسبت دهد هاست تا بتواند آن جنبه هاي ميان زبان شناسي زايشي به دنبال تمايزات و شباهت زبان

آيي  هممحدوديت با پديدة. هاي يكسان مطرح شده است ها با مشخصه  در اين راستا محدوديت واجي همجواري همخوان
F�اولين بار از سوي لبن

براي اولين بار اصطلاح اصل ) 1976(گلد اسميت . مطرح شد) 1998از بورسما،  ، به نقل1973( 2
هاي يكسان در بازنمايي  عنوان ممنوعيت همجواري نواخت اصل مرز اجباري، اساساً به. مرز اجباري را معرفي كرده است

هاي مشابه  ا از همجواري بخشه رود كه در آن كار مي به ييبراي توجيه بسياري از فرايندها وواژگاني ارائه شده است 
، اصل مرز )1988(ييپ  ةبه عقيد .شود پرهيز مي )1988ييپ، (هاي همجوار يكسان  و مشخصه) 1988مك كارتي، (

اين اصل در واقع از اصول مطرح . هاي يكسان در يك لايه است اجباري اساساً اصلي جهاني مبني بر عدم توالي مشخصه
. كرده است شناسي غيرخطي مطرح هاي موجود در واج محدوديت ءآن را جزكارتي  شناسي خودواحد است كه مك واج
 : صورت زير ارائه داده است تعريفي كلي از اين اصل به )88: 1988(كارتي  مك

 ."همجواري عناصر يكسان ممنوع است"
 :)1997گاي و بوبرگ، (شود  داده مينشان  )1(ها طبق فرمول  كه در سطح مشخصه

                                                 
1J. Goldsmith 
2 W. Leben 
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 :رياصل مرز اجبا )1(
*[�F] [�F] 

اساساً اگر توالي واحدهاي . واحد يكسان مجاز نيستمجاورت هيچ دو خود خودواحد ةاس اين اصل در يك لايبر اس
كند  مي با هم ادغاممستقل يكسان در يك اشتقاق وجود داشته باشد، اصل مرز اجباري مانند صافي عمل كرده، آن دو را 

ر لايه عمل است و در ه مطرح در بازنمايي شرطيك ودواحد، اين اصل به عنوان خ نظريةدر . )53: 1385، كرد زعفرانلو(
بازنمايي  )2(هاي كشيده به صورت و واكه) توالي دو همخوان يكسان(ريشه، همخوان مشدد   ةكند، مثلاً در لاي مي
 :گردند مي

)2( 
 

 V V  C C 
    
 e  b 

 ة اندام توليد لبيرا كه داراي يك مشخص /lamp/دو واحد پاياني اجباري اصل مرز  ،لبي ة اندام توليددر لاي و يا 
[LABIAL]  كند در هم ادغام ميمشترك هستند: 

)3( 

 
 

در يك جايگاه قرار  زبان و آرواره  /e/توليد  كه در شده است گونه تحليل اينايي اين فرايند گر از ديدگاه نقش
  .دشو كامل مي  حركت لب تنها با يك /mp/و  /:b/ و توليدگيرند  مي

را ) fusion(و ادغام ) antigemination(زدايي  هايي همچون تشديد فرايند دتوان ل مرز اجباري ميترتيب اص بدين
 repair (يترميم كارهاي راهمحركي براي قدرت اصل مرز اجباري را گسترش داد و اين اصل را ) 1988(ييپ . تبيين كند

strategies( در نظر وي اصل مرز اجباري همچون فيلتري است كه . را رعايت شودصل مرز اجباري ا تاد رمطرح ك
همگوني و ناهمگوني، حذف، مانند   يترميم كار راهچندين وي . سازد ساخت متمايز مي هاي بدساخت را از خوش صورت

ه خودي خود محيط محركي اي كه ب به باور ييپ، قاعده .ي از اصل مرز اجباري صورت نگيردتا تخط كرد معرفيرا  درج
) 1995(استرياد  .محرك بيروني آن باشد ،اصل مرز اجباري مانند ،تواند عمل كند كه فيلتري جهاني ندارد، تنها زماني مي

اصل مرز اجباري را ) 1994(كند و مايرز  ها تعبير مي اصل مرز اجباري را محدوديتي براي جلوگيري از تكرار مشخصه
 : دكن گونه تعريف مي اين

 ».اي خاص ظاهر شود نبايد دو بار در درون حوزه [F] ةخصارزش مش«
اش از آن تخطي كند سد نمايد و محرك هر  اي را كه خروجي اين قابليت را دارد كه هر قاعده اصل مرز اجباري

 . كند كند و يا از آن جلوگيري مي را جبران مي اصل مرز اجبارياي باشد كه تخطي از  قاعده
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اند  اذعان داشته) underspecification( تعييني مشخصه كم نظريةدر چارچوب ) 1988(كارتي  و مك )1988(ييپ 
همجوار محسوب ) underspecified( شدهن تعيين يا ) privative(هاي ويژه  با مشخصه توانند ر دور از هم ميكه عناص

را به اشتراك بگذارند يا از اصل مرز اجباري ] لبي[ ة اندام توليدتوانند يا مشخص مي /pap/در  /p/براي مثال دو  ؛شوند
را دو واحد مجزا در  /p/قواعد واجي دو  ها، حتي اگر لبي بودن مد نظر باشد از اين رو در بسياري از زبان. تخطي كنند

 . گيرند نظر مي
آوايي نسبت به هاي  گويد برخي از واحد در قلب دور مي) attraction(با مطرح كردن مساله جذب ) 2002(زيو رب

اول اين كه دو : از نظر وي واج منبع و واج هدف در فرايند جذب داراي دو ويژگي مهم هستند. هم گرايش بيشتري دارند
در . آيد وجود  واج بايد با هم از جهاتي تشابه داشته باشند تا جذب هم شوند و دوم اين كه در نتيجه قلب تشابه بيشتري به

شوند و زمينه را  ها كشيده مي هاي چاكنايي دور به سمت واكه چگونه در زبان فارسي همخوان اين مقاله خواهيم ديد كه
 منبع توليدچون در اين است كه  ها واكه وهاي چاكنايي  همخوان تشابه. كنند براي اعمال فرايند قلب فراهم مي

نزديكي و  به همين دليل، ؛شوند وب ميمحسهاي غيرواقعي  از همخوانحنجره است  ها، ، مانند واكههاي چاكنايي همخوان
هر دو كند كه  را تأييد مي )101: 1389 جن خان، ، به نقل از بي1992(هله  اين امر نظر. ها دارند گرايش بيشتري به واكه

 . اند در نظر گرفته] رسا[+را  /h, /چاكنايي   همخوان
 
 بهينگي ةنظري. 3-2

F�پرينس آلن توسط 1991در سال  كه نخستين بار(optimality) بهينگي  نظرية

F�و پال اسمولنسكي 1

ست ارائه شده ا 2
هاي مطرح در اين انگاره همگاني ولي قابل نقض  محدوديت. هاي زبان دارد حوزه ةبنياد به هم-رويكردي محدوديت
داد به  برون داد و ميان درون ةبهينگي رابط نظريةدر . ها است بندي متفاوت محدوديت ها در مرتبه هستند و تفاوت زبان

مولد . شود برقرار مي) elevator(و ارزياب ) generator(گونه به نام مولد  كمك سازوكارهاي صوري رياضي
نهايت باشد و هر كدام تحليلي محتمل براي  تواند بي داد است كه تعدادشان مي هاي رقيب براي برون گزينه ةتوليدكنند

گزيند و  را برمي بهينه ة آن زبان خاص گزين هاي مراتب محدوديت سپس ارزياب با توجه به سلسله. داد است درون
 . هاست رقابت ميان محدوديت ةداد نتيج برون

ضامن نوعي ): faithfulness constraints(هاي پايايي  محدوديت) الف: اند ها در اين نظريه بر دو نوع محدوديت
) ب و شود هاي عناصر مي ، درج يا تغيير مشخصهداد است و مانع تغييرات حذف داد و درون برون بين همانندي

شود و به  دار منجر مي نشان از نشان هاي بي به تشخيص صورت) markedness constraints(داري  هاي نشان محدوديت
قابت ر در نهايت. شود ها مي ب نوعي تغيير در ساختزند و موج داد زبان را رقم مي ساخت بودن برون عبارتي ديگر خوش

ها در هر  در اين مقاله داده. )645-656: 1387 دبيرمقدم،(كند  بهينه را انتخاب مي ةگزين است كه اين دو محدوديتميان 
 چهد و نكن مي عملاصل مرز اجباري  و شوند تا مشخص شود چگونه فرايند قلب دو نظريه غيرخطي بررسي مي

 .گيرندبارسي شكل در زبان ف  هاي بهينه د تا صورتنشو مي فعال راهكارهاي ترميمي
 

                                                 
1 A. Prince 
2 P. Smolensky 
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 ها در زبان فارسي  تحليل داده. 4
علامت پيكان وضعيت پس از اعمال . دگير بخش مورد بررسي قرار مي چهارهاي زبان فارسي در  لب در دادهفرايند ق 

 :دهد فرايند قلب را نشان مي
 ةدو مشخصهمجواري  � دروندادو رعايت اصل مرز اجباري در  )توالي رساييو (جذب نقض اصل  :الف

 ؛ /sabr/»صبر« ةكلمقلب در  :، مانند] رسا[+
 ةهمجواري دو مشخص  � دروندادو رعايت اصل مرز اجباري در  )توالي رساييو (جذب نقض اصل : ب

 ؛ /vacs/»واكس« ةكلمقلب در : ، مانند]پيوسته[+
رعايت اصل مرز  و) يهاي چاكناي همخوان دليل رسابودن به اصل توالي رسايي ولي رعايت(نقض اصل جذب : ج

 »وضع« ةكلمقلب در : ، مانند]رسا[+ ةهمجواري دو مشخص  � درونداددر  )پيوسته ةدر رابطه با مشخص( اجباري
/vaz/ . 

در  )پيوسته ةمشخص در( اصل مرز اجباري نقض ليو )اصل توالي رساييو رعايت (اصل جذب رعايت : د
 ةكلم قلب در  :، مانند]پيوسته[+ ةدو مشخص فاصله بينايجاد اعمال ناهمگوني و در نتيجه   � درونداد

 ./risc/»ريسك«
 

 )همگوني( ها فرايند قلب و همجواري مشخصه. 4-1
گيرند در  در مجاورت هم قرار مي] پيوسته[+و ] رسا [+ ةهايي كه با اعمال فرايند قلب دو مشخص دادهدر اين بخش 

  .شوند هاي خود واحد و بهينگي بررسي مي چارچوب نظريه
 

 ]رسا+[ ةهمجواري دو مشخصقلب و . 4-1-1
و با ) 1(جدول / b/ ،d ،tهاي انسدادي با همخوان) 1387احمد خاني، (با بيشترين بسامد در فرايند قلب / r/همخوان روان 

 اي زبانيه برخي گونهفارسي و  ها كه از زبان برخي از داده. شود مي   جا هجاب) 2(جدول / fو z/ ،sهاي سايشي  همخوان
] رسا-[ مشخصة با  يبا واج] رسا[+ مشخصةبا / r/ها واج  در اين داده. اند اند، در زير براي نمونه آورده شده انتخاب شده

 .جا شده است هجاب
 

 
 هاي انسدادي با همخوان/ r/جايي همخوان روان  هجاب )1جدول 

 رديف واژه استاندارد قلب منبع رديف واژه استاندارد قلب منبع
فر،  بسطامي(

1390( 
[tart] /tatr/ فر،  بسطامي( 3 چتر

1390( 

[sarb] /sabr/ 1 صبر 

فر،  بسطامي(
1390( 

[zerb] /zebr/ فر،  بسطامي( 4 زبر
1390( 

[Gard] /Gadr/ 2 قدر 
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 هاي سايشي با همخوان/ r/جايي همخوان روان  هجاب )2جدول

 رديف واژه اندارداست قلب منبع رديف واژه استاندارد قلب منبع
فر،  بسطامي(

1390( 
[orz] /ozr/ فر،  بسطامي( 3 عذر

1390( 

[cars] /casr/ 1 كسر 

ليراوي، (
1380 :239( 

/korf/ /kofr/ فر،  بسطامي( 4 كفر
1390( 

[serf] /sefr/ 2 صفر 

 
يا و ] رسا-[انسدادي وان همخبا يك ] رسا[+هاي بالا همخوان روان با مشخصه  شود در داده گونه كه مشاهده مي همان
 ر اساسب. گيرداست قرار ] رسا[+مشخصة   ي كه دارا /a/ واكةشده است تا در مجاورت    جا هجاب] رسا-[سايشي همخوان 

كه  [sabr] » صبر«  كلمة  فرايند قلب در) 1(در شكل . ارائه داد براي هر دو دسته مشابهيتوان تحليل  خودواحد مي نظرية
 .است ارائه شده است گويش لريدر  /sarb/صورت مقلوب 

 

 كاربرد اصل انطباق) 2  بازنمايي زيرساختي) 1

r b a s :واج ةلاي 

  [son]  :رساة لاي  

r b a s :واج ةلاي 

[+son] [-son] [+son]  :رسا ةلاي  
 صورت مقلوب )4 و رعايت اصل جذب يي واجي  جا هجاب) 3

r b a s :واج ةلاي 

 [+son] [-son] [+son]  :لايه رسا 
 

b r a s :واج ةلاي 

[-son] [+son] [+son]  :رسا ةلاي 
 

 بازنمايي روساختي) 6 ها و ادغام مشخصه كاربرد اصل مرز اجباري) 5
b r a s :واج ةلاي 

 
[-son] 

 
 [+son]  :رسا ةلاي 

 

b] r a [s  
 

 خودواحد ةدر نظري/ sabr/» صبر«كلمة زنمايي فرايند قلب در با )1شكل 
 

 ]رسا+[ مشخصةبا  /r/و همخوان  ]رسا-[ انسداديهمخوان ، ]رسا[+ مشخصة با /a/ واكةگونه كه مشخص است  همان
 .گيرند ميدر كنار هم قرار  ]رسا[+ مشخصةبا همخوان روان دو  /b/جايي همخوان  هاند و با جاب روي يك لايه قرار گرفته

شده است و آن هم به نوبة خود اصل مرز اجباري را فعال نموده و  تلقي ها اصل جذب محرك فرايند قلب در اين داده
  .شود مجاور مي ]رسا[+ ةمشخصموجب ادغام دو 

 :هاي بالا ارائه داد هاي زير را براي فرايند قلب در داده توان محدوديت بهينگي مي نظريةبراساس 
 (LINEARITY) كسان باشد يترتيب واحدها در درونداد و برونداد : پايايي ترتيب خطي محدوديت -1

 .)198: 2008كارتي،  مك(
كارتي،  مك( )OCP(مشابه روي يك لايه مجاز نيست  مشخصةوجود دو : محدوديت نشانداري اصل مرز اجبازي -2
1988.( 
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كار رفته است محدوديت نشانداري توالي رسايي  يار بههايي كه در منابع مربوط به تحقيق بس يكي ديگر از محدوديت
 :صورت زير تعريف شده است است كه به

 (SON SEQ)پايانه نزولي استحداكثر و در  هستههجا صعودي، در  ةرسايي در آغاز: توالي رسايي محدوديت) 3
 :شوند ي ظاهر ميها به ترتيب به صورت زير بر پيوستار رساي در توالي رسايي همخوان ).1990 ،كلمنتس(

  
 ها انسدادي ها سايشي ها انسايشي ها خيشومي روانها ها غلتها  واكه

 
 .(SOURCE ATTRACTION [+SON])عناصر رسا بايد در مجاورت هم قرار گيرند : جذبمحدوديت  -4

اين كه، شود؛ اول  به نفع اصل جذب كنار گذاشته مي ييرسا يتوال يتمحدوددليل  دوبه  لازم است ذكر شود كه
دوم اين ). »ب«و  »الف«هاي گروه  در داده(گردد  يم يتخود رعا يخود با اعمال اصل جذب به ييرسا يتوال يتمحدود

 يتمحدود يجا به ، در اين مقالهيلدل ينبه هم. گردد نقض مي » ج«هاي گروه  در مورد داده ييرسا يتوال يتمحدود كه،
 دروندادكه در  از آنجايي .قرار زير است ها به ندي محدوديتب رتبه .استشده جذب استفاده  يتاز محدود ييرسا يتوال

رعايت اصل  پسنقض شده است  جذباصل مرز اجباري رعايت شده است ولي اصل  »ج«و »ب«، »الف«هاي  گروه
كه » د«در گروه چون در ضمن اصل جذب و اصل مرز اجباري داراي يك رتبه هستند . استمحرك فرايند قلب  جذب،

 محدوديت پاياييِ شود و در آخر موجب ناهمگوني مي كند و عمل مياصل جذب رعايت شده است اصل مرز اجباري 
 :گرفته شده است صورت زير در نظر به  ها سلسله مراتب محدوديت. گيرد رتيب خطي عناصر درونداد قرار ميرعايت ت

 

SOURCE ATT[+SON] , OCP>> LINEARITY 
 :نشان داده شده است» صبر« ةدر كلم لرزشيجايي همخوان گرفته با همخوان  هجاببازنمايي ) 1(وي در تابل

 
 »صبر« ةدر كلمجايي همخوان گرفته با همخوان لرزشي  هجاببازنمايي ) 1تابلوي 

LINEARITY OCP SOURCE 
ATT[+SON]  

/sabr/  

*   b r a s a.  
     

  +son  
  *! r b a s b. 

    
+son -son +son 

* *!  b r a s c. 
    

-son +son +son 

 
و دو عنصر رسا يعني واكه و همخوان لرزشي در  رعايت نشده است  ب رساييمحدوديت جذ ،[sabr] دوم ةدر گزين

اصل مرز اجباري و  محدوديت ولي است صورت گرفتهتخطي مهلك  همين دليل به و مجاورت هم قرار ندارند
به  جذب رسايي محدوديت [sarb] ومس ةدر گزين. استشده محدوديت پايايي رعايت توالي واحدهاي درونداد رعايت
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است اين  رسا برخلاف اصل مرز اجباريمشخصة اما چون در كنار هم قرار گرفتن دو  است؛   ي رعايت شدهجاي هعلت جاب
كه بهينه  گزينه اول .استشدهنايت رعنيز  ترتيب خطي محدوديت پايايي علاوه بر آن شود؛ مينقض مهلك  محدوديت

واكه و  ي]رسا[+يكسان  مشخصةمحدوديت سطح بالاي جذب رسايي را رعايت كرده است و همچنين با ادغام دو است 
وان لرزشي داراي مخرا نيز رعايت كرده است تا نشان دهد كه واكه و ه اصل مرز اجباري محدوديت مجاورهمخوان 
 .شوند صورت مشترك توليد مي كاملاً مجزا و مستقل از هم نيستند و به] رسا[+مشخصة 

، tar�  ta�r < صورت به» چرخ«فرايند قلب تاريخي در  ميانه به فارسي نو در ةسير تحول تاريخي از دور

، )354 -5: 1377خانلري،( ʒufr> ʒarf »ژرف« ،)354 -5: 1377خانلري، (�su�r> sor » سرخ«، )164: 1380باقري،(
 ةدهند نشان نيز )354 -5: 1377خانلري،(  vafra> varf> barf»برف«و ) 111: 1380باقري، ( �ba�r> bar» برخ«

كه در حالي ؛در اين موارد نيز صورت اوليه از محدوديت پايايي تخطي داشته است. ستا عملكرد تاريخي اين فرايندها
تحليل ذكر شده در چارچوب . رود صورتي است كه قلب در آن صورت گرفته است كار مي وزه بهصورت بهينه كه امر

كه داراي  /l/نيز مصداق دارد كه در آن همخوان روان ) 3(هاي جدول  بهينگي در مورد داده نظريه خودواحد و نظريه 
هستند ] رسا-[كه همگي /  و  s  ،f/ هاي سايشي و همخوان/  tو  d/هاي انسدادي است با همخوان] رسا[+مشخصه 

 .شود مي   جا هجاب

 
 جايي همخوان گرفته با همخوان كناري  هجاب) 3جدول 

 رديف واژه استاندارد قلب منبع رديف واژه استاندارد قلب منبع
فر،  بسطامي(

1390( 

[Gols] /Gosl/ فر،  بسطامي( 5 غسل
1390( 

[salt] /satl/ 1 سطل 

: 1380ليراوي، (
61( 

[ald] /adl/ 1380ليراوي، ( 6 عدل :
230( 

[als] /asl/ 2 اصل 

فر،  بسطامي(
1390( 

[olɢ] /oɢl/ الديني،  مشكوه( 7 شغل
1377 :145( 

[Golf] /Gofl / 3 قفل 

 

: 1377الديني،  مشكوه( �ba�l> balو  �ta�l> talكه در آن فرايند تاريخي قلب » بلخ«و » تلخ«هايي همچون  داده
 . صورت مقلوب در فارسي نو باشد ه بودنتواند شاهدي بر بهين است خود ميرت گرفته صو )145

 
 ]پيوسته+[  مشخصةهمجواري دو قلب و  .4-1-2

در اين . دده نشان ميرعايت اصل جذب  در راستايرا  ]پيوسته+[ مشخصةو همجوار شدن دو فرايند قلب ) 4(جدول 
 :كند جايي واجي اصل مرز اجباري را فعال مي جابهسپس د واحد قرار دارد و خو ةدر لاي ]پيوسته+[ مشخصةها  جايي هجاب
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 جايي همخوان سايشي با همخوان انسدادي هجاب )4جدول 
 رديف واژه  استاندارد بقل منبع رديف واژه استاندارد بقل منبع

باقري، (
1380 :225(  

[mazG] /maGz/ 1390فر،  بسطامي( 5 مغز( [vasc] /vacs/ 1 سواك 

)فر بسطامي(  [safG] /saGf/ 1377:الديني وهمشك( 6 سقف :
145(  

[asc] /acs/ 2 عكس 

)فر بسطامي(  [vafG] /vaGf/ 128: 1378باقري، ( 7 وقف(  [ceft] /cetf/ 3 كتف 
)فر بسطامي(  [loft] /lotf/ 7: 1387احمدخاني، ( 8 لطف(  [lusc] /lucs/ 4 لوكس 

 
 

 .دهد خودواحد نشان مي نظريةبر اساس  [vasc] را به صورت /vacs/ » واكس« ةكلم جيبازنمايي آرايش وا) 2(شكل 
 كاربرد اصل انطباق) ب  بازنمايي زير ساختي) الف

s c a v :واج ةلاي 

  [cont]  
لايه خود واحد :

  هپيوست

s c a v :واج ةلاي 

[+cont] [-cont] [+cont]  
خود واحد  ةلاي:

  هپيوست
 صورت مقلوب)د و كاربرد اصل جذب جايي واجي هجاب) ج

s c a v :واج ةلاي 

[+cont] 
 
[-cont] [+cont]  

خود  ةلاي:
 هپيوستواحد

 

c s a v :واج ةلاي 

[-cont] [+cont] [+cont]  
احد خود و ةلاي:

 هپيوست
 

 بازنمايي روساختي) و مشابه مشخصة  و ادغام دو  كاربرد اصل مرز اجباري) ه

c s a v :واج ةلاي 

  [+cont]  
خود واحد  ةلاي:

 هپيوست
 

c] s a [v  
 

 خودواحد ةدر نظري/ vacs/» واكس« ةكلمبازنمايي فرايند قلب در  )2شكل 
 

مايل دارد كه در كنار آواي ت [s]دهد كه همخوان پيوسته  نشان مي[s] و  [c]جايي دو آواي  هجاب vacsدر مثال 
به سمت خود همخوان پيوسته را ] پيوسته[+ مشخصةواكه با  ،به عبارتي ديگر .گيردبقرار [a]  ةواكديگر يعني  ةپيوست

 مشخصةمجاورت دو  سپس. گردد رعايت مي خودبه خود جايي دو همخوان اصل توالي رسايي نيز كند و با جابه جذب مي
 نظريةدر چارچوب  .شود بين دو آواي مجاور مي همشخصاين  ادغامكند و منجر به  اصل مرز اجباري را فعال مي ]پيوسته+[

با  ديگري محدوديت نشانداريتوان  مي cs, *bz, *Gf, *tf*ها يعني  بهينگي براساس الگوهاي استخراج شده از داده
 .ارائه داد ]پيوسته[ مشخصة محدوديت نشانداري جذب عنوان

 .(SOURCE ATT  [+CONT])عناصر پيوسته بايد در مجاورت هم قرار گيرند  -
 SOURCEاز ذكر محدوديت ) 2(صورت زير است كه به دليل محدوديت فضا در تابلوي  به ها سلسله مراتب محدوديت

ATT[+SON]  گردد خودداري مي: 
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SOURCE ATT [+CONT], OCP >> LINEARITY 

 
 »واكس« ةانسدادي در كلمبا همخوان  سايشي همخوان گرفته بازنمايي قلب) 2تابلوي 

LINEARITY OCP SOURCE ATT 

[+CONT]  
/vacs/  

*   c s a v a.� 
    
  +con  

  *! s c a v b. 
    

+con -con +con  
* *!  c s a v c. 

    
-con +con +con  

 
ه است ولي رعايت نشده و تخطي مهلك صورت گرفت مشخصة پيوسته ، محدوديت جذب[vacs]دوم  گزينة در

ي رعايت محدوديت پاياي رعايت شده همچنان بدون تغيير باقي مانده است ودرونداد كه در  اصل مرز اجباريمحدوديت 
جايي  هبه علت جاب مشخصة پيوستهجذب  محدوديت [vasc]سوم  گزينةدر . استشده رعايت توالي واحدهاي درونداد

واكه و  ]پيوسته[+يكسان  ةقض مهلك شده است زيرا دو مشخصناصل مرز اجباري محدوديت ولي  است  رعايت شده
 ةاول فقط اصل پايايي در رتب گزينةدر  .استپايين نقض شده  ةاند و محدوديت پايايي نيز در رتب همجوار شده ،همخوان

 .دست داده است بهينه را به گزينةپايين نقض شده است و 

 
 كشش جبراني  و حذفقلب، فرايند . 4-2

: 1385 كرد زعفرانلو،(توجه كنيد ) compensatory lengthening(در مورد كشش جبراني ) 5(هاي جدول  به داده
222:( 

 
 به عنوان عضو اول توالي همخواني  چاكناييهاي  همخوان) 5 جدول

 رديف نگارش واژه استاندارد جابجايي رديف نگارش واژه استاندارد جابجايي

[ar] /ahr/ 3 شهر [bad] /bad/ 1 بعد 

[rad] /rad/ 4 رعد [tan] /tan/ 2 طعن 

 
دهد كه پس از اعمالِ قاعده حذف انسدادي چاكنايي،  ترتيب توضيح مي را بدين) 5(هاي جدول  داده كرد زعفرانلو

 كشش جبراني اتفاق ،فشردگي و ل گسترشواص عد از اعمالب شود و خالي فراهم ميزمينه براي گسترش واكه به موراي 
 :كنيد مشاهده مي) 224: 1385( زعفرانلوكرد را براساس » بعد«واژه  كشش جبراني در بازنمايي )3(شكل  در. افتد مي
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 حذف همخوان چاكنايي از پايانه )2( بازنمايي زيرساختي) 1(

� � 
µ  

µ 
 
µ 

 µ     
µ 

 
µ    

 

d       a b d  a b 

 زنمايي روساختي با) 4( كشش جبراني و اصل فشردگي) 3(
  �    �  

µ µ µ  µ µ µ  

d  a b d  a b 

 »بعد« كلمةكشش جبراني در بازنمايي ) 3 شكل
 

شود  ولي در اين مقاله استدلال مي ؛براي حذف و سپس كشش جبراني ذكر نشده است يدليل كرد زعفرانلودر تحليل 
اصل مرز  )101: 1389 ،جن خان به نقل از بي 1992، هله(هستند ] سار[+ مشخصةهاي چاكنايي داراي  كه چون همخوان

ولي اين بار بر اساس اصل مرز اجباري ابتدا حذف چاكنايي و سپس گسترش واكه به موراي  اجباري نقض شده است
ني حذف بدين ترتيب در اينجا شاهد رفتار ديگر اصل مرز اجباري يع. افتد دهد و كشش جبراني اتفاق مي آزاد روي مي

و جهت بازنمايي اصل  دهد مي نشاناس تحليل اين مقاله را براس» بعد« كلمةكشش جبراني در بازنمايي ) 4( شكل. هستيم
 .در نمودار لحاظ شده است] رسا[+ مشخصةمرز اجباري 

 
 

 حذف همخوان چاكنايي )  2( بازنمايي زيرساختي) 1(
� � 

µ µ µ  µ    µ µ     

d  a b d  a b 

               [+son]       [+son]                  [+son] 
 بازنمايي روساختي ) 4( كشش جبراني و اصل فشردگي) 3(
  �    �  

µ µ µ  µ µ µ  

d  a 
[+son] b d  a 

[+son]  b 

 براساس تحليل جديد» بعد« ةكلمكشش جبراني در بازنمايي ) 4شكل 
 

در ). 223: 1385(د ده ارائه مي) 6(هاي جدول  در دادههمچنين تحليل ديگري در مورد كشش جبراني  زعفرانلو كرد
 .حذف شده يك همخوان فاصله است ها بين واكه و همخوان چاكناييِ اين داده
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 ها به عنوان عضو دوم توالي همخواني چاكنايي) 6 جدول
 رديف نگارش واژه استاندارد مقلوب رديف نگارش واژه استاندارد مقلوب

[ma:n] /man/ 5 منع [va:z] /vaz/ 1 وضع 

[dʒa:m] /dʒamʔ/ 6 جمع [pa:riz] /parhiz/ 2 پرهيز 
[ta:b] /tab/ 7 طبع [sa:b] /sobh/ 3 صبح 
[ro:b] /rob/ 8 ربع [a:m] /amʔ/ 4 شمع 

 
انسدادي چاكنايي پاياني و سپس پيوند همخوان اين نوع كشش جبراني را حاصل حذف ) 229: 1385( كرد زعفرانلو

پاياني با موراي آزاد بعد و در نهايت قطع پيوند قبلي همخوان و سپس ايجاد اتصال مجدد با واكه و كشش جبراني 
 ). 5(داند، شكل مي
 

 دگسترش همخوان مجاور به موراي آزا) 3 هجا ةحذف همخوان چاكنايي از پايان) 2( بازنمايي زيرساختي) 1(
� �   �  

µ  
µ 

 
µ 

  
µ 

 
µ 

 
µ 

  
µ 

 
   µ 

 
µ 

 

h  
b   

 
o s   

b 
 
o s   

b 
 
o s 

 بازنمايي روساختي و كشش جبراني ) 6( پيوند موراي آزاد با واكه و اصل فشردگي) 5( قطع پيوند قبلي همخوان پايانه) 4(
� �   �  

 
µ 

 
µ 

 
µ 

  
µ 

 
µ 

 
µ 

 µ  
µ 

 
µ 

 

  
b 

 
o s  

b 
  

o s b   
o s 

 )230: 1385 كرد زعفرانلو،(كشش جبراني  همخوان چاكنايي پاياني وفرايند حذف ) 5شكل 

 
تواند  شود يعني مي شود موجب يكدستي تحليل در توصيف هر دو جدول بالا مي اما تحليلي كه در اين مقاله ارائه مي

) عضو دوم توالي همخواني مو اول و ههم به عنوان عض(اكنايي هاي چ كشش جبراني را با توجه به جايگاه همخوان
به  1992هله، ( يريمرا رسا در نظر بگ/ h/و / /ييچاكنا يها اگر همخوان شود كه استدلال ميدر اين مقاله . توجيه كند

اصل جذب رسايي فرايند قلب در راستاي اعمال  )217: 1391بالام،  نژاد و حسيني و علي 101: 1389 ،خان  جن ينقل از ب
براساس اصل جذب،  ،فاصله است] رسا-[يك همخوان ] رسا[+و همخوان چاكنايي ] رسا[+ واكةچون بين  .شود يتلقي م

مشابه در كنار هم قرار  مشخصةدو  در نتيجه ؛افتد كشد و فرايند قلب اتفاق مي را به سمت خود مي] رسا[+همخوان   واكه
] رسا[+ مشخصةي اين بار با قطع ارتباط همخوان چاكنايي با شود ول در اين مرحله اصل مرز اجباري فعال مي. گيرند مي

براساس » صبح« كلمةكشش جبراني را در ) 6(شكل . دكن موجبات اعمال اصل فشردگي و كشش جبراني را فراهم مي
  .تحليل جديد نشان داده شده است
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 اصل مرز اجباري و قطع ارتباط) 3 فرايند قلب)  2( بازنمايي زيرساختي) 1(

� �   �  
µ µ µ  µ 

 
b     

µ µ  µ µ µ  

h b   o s h o s b  o s 

[+son] [-son]    [+son]   [-son]     
  

[+son] [+son]                  [+son] 

 
 
 
 اصل فشردگي و كشش جبراني) 4(

 
 
 
 بازنمايي روساختي) 5(

 

�   �    
µ µ  

µ 
 µ µ µ  

b   
o s  

b 
  

o s 

                 [+son] [+son] 
[+long]   

 

 »صبح«  كلمةدر كشش جبراني  )6شكل 

 
و توجيه آوايي   تحليل اقتصادي از كاهد و خيل ميرسد تحليل پيشنهادي اين مقاله از تعداد فرايندهاي د به نظر مي

، بايد توجه داشت كه هم اصل توالي رسايي و هم بهينگي نظريةها در چارچوب  براي تحليل اين داده .برخوردار است
عضو دوم خوشه يك همخوان چاكنايي است  با توجه به اين كه ،بنابراين ؛اصل مرز اجباري رعايت شده است

)C1C2
glottal (، صورت، اصل جذب  در اين .در الويت قرار گيرد] رسا[+شود كه بايد اصل جذب مشخصة  مشخص مي

شود تا  جايي حذف مي هدر ضمن چون همخوان چاكنايي پس از جاب .ة پيوسته الويت داردرسايي بر اصل جذب مشخص
است مطرح و در سلسله مراتب  مورا كشش جبراني صورت گيرد يك محدوديت پايايي ديگر كه ناظر بر عدم حذف

  :گيرد ترين مرتبه قرار مي ها در پايين محدوديت
 MAX(µ)د باش يكسان و برونداد رونداددموراها در  عدادت: مورا محدوديت عدم حذف -

  :است به صورت زير  ها سلسله مراتب محدوديت 
 

SOURCE ATT[+SON]  , OCP >>  MAX(µ) >> LINEARITY 
 

همانگونه كه مشخص است  .دهد نشان مي» وضع« ةچاكنايي را در كلم جايي همخوان سايشي با انسدادي هجاب) 3(تابلو 
؛ ول يترعا ييجذب رسا يتود، محد]vaz[دوم،  ينةدر گز  يرسا ينشده و تخطي مهلك صورت گرفته است

 ييجا عمل كرده و با جابه يي، محدوديت جذب رسا]vaz[سوم،  گزينة در. اندرعايت شده يها همگ محدوديت
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واكه و  ي]رسا[+يكسان  مشخصةنقض شده است؛ زيرا دو  يبا واكه، اصل مرز اجبار يو همجوار ييچاكنا يانسداد
جز  ، به]va z[چهارم،  گزينة در. استنقض شده يينپا ةدر رتب يزن ياييپا يتاند و محدود همخوان همجوار شده

سوم و چهارم مانند هم  ينهنقض شده در گز يها اما چون سلول. اند نقض شده تر يينپا يتهايجذب همه محدود يتمحدود
با ] vaz[اول  ينةدر گز. مهلك محسوب خواهد شد درونداد نقض يعدم حذف موراها يعني ياضاف يتهستند محدود

 يريممشابه در نظر بگ ةرا دو واك يدهكش ةبا كشش واكه پر شده است و اگر واك يخال يگاهجا ي،اعمال كشش جبران
 .نقض شده است ياييپا يتمشترك شده و فقط محدود] رسا[+ ةجبران شده و مشخص يبه نوع ييواحد آوا يكحذف 

 
 »وضع« ةدر كلمچاكنايي  جايي همخوان سايشي با انسدادي هجاب) 3تابلو 

LINEARITY  MAX(µ) OCP SOURCE 
ATT[+SON] 

/vaz/  

*    z  a v a.
 µ µ µ  

    

  +son  

   *!  z a v b. 
µ µ µ  

     
+son -son +son   

*  *!  z  a v c. 
µ µ µ  

     
-son +son +son   

* *! *  z - a v d. 
µ  µ  

    
-son  +son  

 
 و ناهمگوني قلبفرايند . 4-3

استاجي، (  توجه كنيد است) 5(هاي جدول  كه برعكس داده [cs] قلب و توليد خوشة در مورد) 7(هاي جدول  به داده
 .اصل توالي رسايي را در توجيه اين نوع قلب ناكارامد دانسته است ،هيچ تحليلي ، بدون ارائةاستاجي). 144: 1390

 
 /sc/ هاي قرضي با پايانة د قلب در واژهفراين )7 جدول

 رديف نگارش واژه استاندارد مقلوب رديف نگارش واژه استاندارد مقلوب
[felcs] /felsc/ 3 فلاسك [rics] /risc/ 1 ريسك 

 [dics] /disc/ 2 يسكد 
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دو مشخصة پيوستة واكه و همخوان سايشي در كنار هم قرار دارند، بنابراين جدول بالا  قرضي در زيرساخت كلمات
 است كه اصل مرز اجباري اين رعايت شده است و در درونداد  هاي پايانه در همخوان ]پيوسته[ مشخصةاصل جذب 

توان  تحليلي كه مي. اي تلفظ دقيق اين كلمات مشخص استاين امر با توجه به سعي گويندگان بر .رعايت نشده است
و به دهد  از خود نشان ميرفتار متفاوتي فعال است ولي اين بار ها  اصل مرز اجباري در اين دادهارائه داد اين است كه 

 شده است و ]پيوسته[فاصلة بين دو مشخصة  موجب [rics]به  دروندادمشابه، با عمل قلب و تبديل  مشخصةدو جاي ادغام 
 . افتد بدين ترتيب فرايند ناهمگوني اتفاق مي

 
 نتيجه. 5

 نظريةغيرخطي يعني  نظريةدو  در چارچوبفرايند قلب و اصل مرز اجباري  تري از هدف اين مقاله ارائة تحليل يكدست
و اصل مرز  در اين مقاله مشخص شد كه اصل جذب. زبان فارسي بوده استهاي  گونهبهينگي در  نظريةخودواحد و 

، كشش جبراني و ند و سپس فرايندهاي واجي ديگر مانند حذف، ادغام مشخصهنك فرايند قلب را فعال مي اجباري
توان براي  زير را مي (hasse) ةنمودار هاس. زبانان ظاهر شود شوند تا صورت بهينه در گفتار فارسي فعال ميناهمگوني 

 :بندي مطالب ارائه داد جمع
 

 مرز اجباري و اصل اصل جذب
 

 فرايند قلب
 
 

 ناهمگونيحذف     ادغام    
 فرايند قلب در زبان فارسي ةنمودار هاس) 7شكل 

 
اصل  رعايت مشخص شد كه. شود كه فرايند قلب يك فرايند مستقل نيست تأييد مي) 1989(بدين ترتيب نظر وانر

 ها كه در آن هستندزبان فارسي  هاي گونه قلب در كلمات تك هجايي فرايند محرك و اصل مرز اجباري جذب
در برخي . ها را دارند هجا يعني واكه ةتمايل به نزديك شدن به هست] پيوسته[+ي ها همخوانو ] رسا[+ي ها همخوان

 :توان ارائه داد را ميزير بندي كلي  رتبه. شود مي  فرايند قلباصل مرز اجباري موجب عدم رعايت نيز كلمات قرضي 
 

SOURCE ATT[+SON], SOURCE ATT [+CONT], OCP >> MAX(µ)>> LINEARITY 
 

] رسا-[را  ييچاكنا يها كه همخوان) 75: 2011( يكبزهاون و ج مانند گاسن يشناسان برخلاف نظر واج ،اين مقاله در
با . هستند] رسا[+هاي چاكنايي  كه همخوان دست آمد، مبني بر اين به)  1992هله (ديدگاه  يدر راستا يشواهد، دانند يم

 چون. رسايي مورد بازبيني قرار گيردسلسله مراتب  آنها در ييرسا يگاهجا بايد ييچاكنا يها همخوانپذيرش رسا بودن 
 ييحداقل رسا يجهو در نت شوند يم يتلق يشي، سا/h/ ييو همخوان چاكنا يانسداد ،// ييهمخوان چاكنا ،يوستارطبق پ
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 ها و هاي چاكنايي با واكه شباهت همخوان با توجه به يريمرا رسا در نظر بگ اگر آنها يول .شود يبه آنها اختصاص داده م
 يگاهجا )150: 2002به نقل از ادوارد،  ،217: 1391 بالام، ينيو حس نژاد يعل (اند واكه ناميده شده واكةبيواك و نيمكه  ينا

ه بر ادغام، عملكردهاي ديگر اصل مرز اجباري در اين مقاله علاو .در نظر گرفته شودها  قبل از واكهتواند  ميآنها  ييرسا
 .يعني حذف و ناهمگوني نيز معرفي شدند
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